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  قاسم باز 

  ٢٠٢۴ جولای ١۴

  
  قاسم باز

  !شايعه و حدسيات 
  .ويندگخبر غير حقيقی و نادرست توسط افراد مغرض را شايعه ؟  پخش شايعه چيست

  .کند مان زنيھا ، تصورات خيالی افراد است که از فکر شان تراوش میگ ، حدسيات

ً عموم  فھم ۀ افراد به اندازۀھم.  يدن و توليد شدن استئی افراد در حال زاگ زندۀ شايعات و حدسيات در امور روزمرا

  . کند قبول و يا رد می را و دانش خود شايعه و حدسيات

  : دنويگ فرمايند، می ن سرسخت نظام جمھوريت اند میاالفخماز که کی و امثالھم   عثمان تره.جناب داکتر، م

د خان پرچميان نقش عمده و قانون اساسی دولت جمھوری زمان سردار محمد داوۀشايعه بود که در تدوين مسود« 

  . »داشت 

نھم استاد علوم سياسی پوھنتون کابل يار و آباری است که از زبان يک استاد، اولين  !ربصا الااولی يا  افاعتبرو

 :ويدگفته است که شخص بگيا مصداق اين ! اين به اين معنی است . شنوم ر ھيبت خان اين شايعه را میگھمسن

وش خود را لمس کند که است يا نه ، بدون گکه اول  جای اينه شخص ب. خود بردا چک کنده بگرا س وش تانگ

  .  روان شود گوش خود،  پشت سگلمس کردن 

  .  عمل را نمی پوشدۀن جامآصد رد٪ ٩٩پيوندد، صد به واقعيت بردر يک گحدسيات ا

، فرض مثال  سرطان پيروز نمی شد ٢۶بود کودتا يا قيام  ر ظاھرشاه در افغانستان میگ ا، يم ئوگحدس است که ما ب

ن شب آبود و در  ر ظاھرشاه  در کابل میگری است  اگچيزی دير ما اين حدس را قبول ھم کنيم واقعيت امر گا

 تسليم اھیشارد گ قوتھای ۀشد، ھم شد، راديو افغانستان اشغال می  سرطان مخابرات عمومی قطع می٢۶يعنی شب 

 ۀشد، اراکين بلند رتب تسليم می هدست طرفداران تحول سقوط کرده  مھم نظامی کوماندو بۀشد ، قطع کودتاچيان می
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 ارفتار شدن يک ظاھرشاه بگندانان مھم نظامی خلع سلاح و دست کودتاچيان اسير می شدند قومه  و ملکی بنظامی

  . جواب حقيقی واضح است ، ھيچ. ستتوان ملکه حميرا و چند پھره دار حرام سرای چی کرده می

ده از سابق  سردار د ، که تماس و ديدن و يا ھم ملاقات غير ترتيب شنزن که به اين باور اند  و حدس میی ئنھاآ

  .ند ه اامد فاميلی بود ، بدون شک به خطا رفت اعليحضرت محمد ظاھرشاه در لندن جورامحمد نعيم خان ب

غير مترقبه در حالت تفريح در بازی واليبال در کاريزمير ) حادثه(ه اعليحضرت محمد ظاھرشاه در يک ک  وقتی

 و لستان رفتگرض تداوی به کشور انغ) ظاھر شاه ( دست يک از دوستانش صدمه ديد،  وی ۀچشمش توسط ضرب

لستان شھر لندن ، گار شدن چشم ظاھرشاه و بعد رفتن شاه به کشور انگاز اف. نجا به تداوی چشم خود پرداختآدر 

بعد از صحت يابی،  سردار محمد . رض تداوی شخصی به امريکا رفته بود غکه يکماه قبل سردار محمد نعيم خان 

 مدت به غرض احوال پرسی شاه به محل اقامت وی توسط هنھم توقف کوتاآوطن ه شت  بگر راه بازنعيم خان د

 ظاھرشاه داشت ، ماه اکه سردار محمد نعيم خان مناسبات حسنه و خوب ب یئن جاآاز . زلمی محمود غازی رفته بود

کرد ، سردار  اشتراک می سلطنتی  با خانم خود و فرزندش عزيز نعيم گيکی  دو بار در دعوتھای فاميلی در ار

 فاميلی به شخص ظاھر شاه داشت اين کار را کرده نمی ۀشت که ر انانعيم خان بدون ديدن و احوال پرسی شاه ب

ظاھرشاه ،  پسر کاکا، خسر بره، پدر .  کابل بيايده توقف مختصر در لندن ب ينحتوانست که بدون ديدن ظاھر شاه 

ويند که در وقت صرف نان چاشت ، زلمی محمود گ که  می اين. بود  فرزندان شان یعروس و خسر پسرش و ماما

ذا برامد ، نعيم خان به ظاھر شاه از وقوع کودتا خبر داده غر بودند و عبدالولی بعد از صرف ض نيز حا...ازی ، وغ

  .  شير است هباشد اين ھمه  و ھمه به اصطلاح ايرانيان روبا

 اخير کتاب ۀکه در چند دھ صد افرادیرد٪ ٩٩که ،  ن اينآشتم  نو خود ۀچندی قبل در يک نوشت» قاسم باز« من 

 ۀ شان در کتابھای خود غلو نموده  خود را ھيروھای محرکۀنھا چی ، چپی و چی راستی ھمآ نوشته ئیھا

   .اند ديموکراسی و سوټه کراسی وانمود کرده

ن غرض ترتيب نمودن نام دخاو طبق ھدايت محمد داو١٣۵٢ سرطان ٢۵ل وفادار کسی بود که در صبح روز گپاچا 

،  کند  سرطان به رھبر قيام خود تقديم می٢۵را ترتيب نموده به صبح روز  نآل گشب موظف شده بود پاچا

ل به گجناب پاچا. روپ ھا برسان گ اعضای سرۀبه ھمرا ويد که اين نام شب گ ل وفادار میگدخان به پاچاوداو

 ل وفادار میگدخان به پاچاوسن شرق ھم بدھم ، داوويد که به سردار نعيم خان و داکتر محمد حگ دخان میوداو

 در اين وقت .» نھا زحمت بدھيم شما نظاميان در بين خود توزيع کنيد آکه انھا افراد ملکی است چرا به «  :ويدگ

ه ی را بئ ھوای عمومی قواۀير و شب مخابرگويد که موتر شخصی من را بگ ل وفادار میگدخان به پاچاومحمد داو

ويد که من موتر رانی بلد نيستم که موتر شما گ دخان میول وفادار به سردار محمد داوگ اثنا پاچامن بياوريد در اين

بعد از چند . ويد که در خارج تحصيل نموده ايد موتررانی را بلد نيستيد گ ل میگدخان به پاچاوداو. خود ببرم ارا ب

کمک ه پ ھا برسانيد اوردن مخابره بروگويد شما نام شب را به سرگ ل وفادار میگد خان به پاچاودقيقه محمد داو

 يا ۴ر، گکنم ھمان بود که ساعت دي  دريور برايتان روان میاکنم يعنی موتر را ب ی من چاره میئشما از ميدان ھوا

خانه داکتر شرق ه  پسر خود ويس به پسر داکتر شرق مريض است ھمراه اينکۀ روز،  محمد داودخان به بھانۀ بج۵

يد ئرفته دوباره بياگخانه برو خدا حافظی را ه ويد که برای يک ساعت بگ  نيز میدخان به پدرمورود مرحوم داو می

ويد گ می) حسن شرق(رود به وی    شرق میۀخانه دخان بوکه داو شود ، ھمچنان وقتی که شب کار ما شروع می

م ھرادھم شما ھم فتم که موتر شرق خراب شده من موتر خود را به وی میگکه پسرم از کودتا خبر ندارد من برايش 

ل وفادار منتظر گ بجه شب پاچا ١٢ير ساعت گموتر من را ب. خانه بياوريده برويد تا من را در موتر خود واپس ب
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داشت  ل وفادار دريوری ياد میگر پاچاگل وفادار، اگ پاچاۀفتگش است ، پس به اين ای خواجه روئشما در ميدان ھوا

  . شدن شب فعال نمی آبه باور بسيار قوی داکتر حسن شرق در 

 نيم بجه شب به دريوری داکتر محمد حسن ١٢ و ١٢ل وفادار به ساعت گقای پاچاآکه دو پايه مخابره را  بعد از اين

ل گورد و شخص پاچاآباط شھری به ضيا جان مجيد ض انۀری به قطعگدخان و ديومنزل داوه ن بآ ۀشرق يکی پاي

نده که ل بعد از امر قومگدخان فعال ساخت پاچاور ان مخابره را در منزل محمد داوگوفادار به دو صاحب منصب دي

را  اين. منزل عبدالولی رفت ه يری جنرال عبدالولی بگ کودتای اعلان کرد ، وفادار غرض دستیدخان به رفقاوداو

 حرکت را ۀنددخان امر قوموکه داون آفت ، پيش از گکه ، پدر شھيدم برايم  اينان اذعان نمايم گنيز بايد به خوانند

  :فتگ شان ايستاده بوديم چنين یل وفادار و دو صاحب منصب که پھلوگيد به من و پاچااعلان نما

طور التجا به دربار الله پاک بلند ه دخان دو دست بويد در اينوقت داوئوگويم شما صرف امين بگ چيزيکه من می«  

ر در اين گکنيم ا  و سلامت کشور و مردم خود میهخاطر رفاه که خدای مھربان حرکت که ما امشب ب. فت گ هکرد

فتيم و گ ما امين ۀھم» .رادنگر خير ملت نباشد ما را موفق نگردان و اگکار ما خير ملت باشد ما را پيروز 

 شب تا ۀنيم بج و بعد از اين صحنه يعنی يک و يا يک. ماده حرکت بودند امر حرکت دادآ که یدخان به قطعاتوداو

رفتار نموده بود در موتر جيپ گيم شب  عبدالولی را ل وفادار در نگغير از يک دفعه که پاچاه  صبح بۀ بج۵ساعت 

چه سردار عبدالولی چار گن تفنآورد که از آ دست عبدالولی با چند مرمی باخود ۀچگدخان اورد و تفنو داوۀخانه ب

شمول داکتر ه ر بگھيچ کس دي. رفته که تا حال نزد ما موجود است گل گار از پاچاگطور ياده مرمی را پدرم ب

ر کودتا ناکام شد و من گفته بود اگدخان به پدرم وغير از پدر شھيدم ، داوه دخان نبوده بود داو نز...صاحب شرق و

فه حطور ته که زلمی غازی پسر شاه محمودخان صدراعظم  به پدرم بای چه گچيزی کرده نتوانستم من را به تفن

فت گ تحول یدخان را به رفقاو داوۀفتگرم اين روز بعد که پد. بکش  ،بود چه ھميشه نزد پدرم میگن تفنآداده بود و 

من ه ويد که بگ رش میگفت ، ديگمن چنين ه دخان بوويد که داوگ  يکی میهامروز ھر يک شمشير از غلاف کشيد

  .دخان نبودوکس در پھلوی داو غير از پدرم ھيچه  سرطان ب٢۶نشب آدر . چنان

د اقتصادی رياست جمھوری زمامداری  مشاور ارشگ مير محمد صديق فرھنۀ خواھرزاد»ملال موسی نظام«ذار گب

پدر ملال موسی نظام کسی بود که . دنی کنئشاگعقده  سفارت روسيه در کابل و امثالھم ۀببرک کارمل ، اين مقرر شد

ول پن وقت آنيم لک افغانی  و رفتن غازی امان الله خان يکگخاطر کشته شدن و يا زنده ه  بءااز حبيب الله پسر سق

  ! کرکر نی ، کی کرکراو: ال ح. بود گرفته 

  . يار زنده صحبت باقی
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